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   دقیقه 5/24مدت: 

  درس فقه معاصر 5/4/1244شنبه بسم الله الرحمن الرحیم سه

 نیبیآله الط یلقاسم محمد و علاابا نایو نب دنایس یعل یالله تعال یو صل نیالحمدلله رب العالم میبسم الله الرحمن الرح

 یو اللعنة الدائمه عل فیفرجه الشر یارواحنا فداه و عجل الله تعال نیالارض یالله ف ةیبق مایلا س نیالمعصوم نیالطاهر

 .نیجمعاعدائهم ا

نحو فضولی برای شخص اعتباری قرار داده ای که برای اشخاص اعتباری لازم هست بهبحث در این بود که اگر سرمایه

شود با اجازه من له شود أم لا؟ که بیان شد که بله. تصحیح میشد. آیا با اجازه، اجازه من له الإجازه این تصحیح می

و آن این است که این اختصاص دادن بعض اموال برای شخص اعتباری؛  کنندحالا در مقام اشکالی را مطرح میالإجازه. 

خواهیم. یک کسی این معامله نیست، عقد نیست، این ایقاع است و شبیه وقف نمودن اموال است. ما در وقف قبول نمی

قبول لازم ندارد. ممکن  کند مثلاً برای فقراء، برای امور عامّه، برای مسجد مثلاً، گفتند آن ایقاع است.اموالش را وقف می

جا هم گفتند که ممکن است گفته شود که اینکند وجود نداشته باشد. شان وقف میاست اصلاً آن کسانی که برای

خواهد. فلذا است دهند، این قبول نمیای که برای یک شرکت، برای یک بانک، برای یک صندوق مثلاً قرار میسرمایه

المراد که ایقاع قابل شد اجماع داریم که شهید ثانی قدس سره ادعا فرموده است در غایةکه این ایقاع است. وقتی ایقاع 

 شود. از این اشکال جواب داده شده. تصحیح نیست با اجازه. بنابراین این اشکال در مقام وارد می

پذیرند که هر کسی هر نمی بینیم عقلاء عالمفلذا است که میجواب اول این است که نه، این تملیک ایقاع نیست در مقام. 

ل ل آن بانک، ممثّگویند تا آن ممثّ ها تملیک کند. میها، به این بانکجوری به این شرکتمالی را دلش خواست همین

واسطه جوری بههمینجا قبول نکنند اش یا هیأت بالاخره کارگزاران آنآن شرکت، آن مدیر عاملش یا آن هیأت مدیره

آید تا قبول نشود. پس در ها در نمیمالیتّ و ملکیَّّت آن ها، این بهتُ این مال را برای آنملَّّککه یک کسی بگوید این

جوری بدون قبول او چیزی را ملک او کرد مگر یک مورد شود همینکه شخص طبیعی نمیارتکاز عقلائی همانند این

خواهم مالک این خصی بگوید من نمیشود بدون قبول. حالا هر چی هم شالبته در شخص طبیعی در ارث مالک می

ید به حکم آت او در میخود، اتوماتیک به ملکیّمتاعی بشوم که از پدرم مثلاً مانده است یا از سایر وُرّاث، نه، این خودبه
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های اختیاری است باید بپذیرد و فرقی در تها ملکیّتشرع و عقلاء. اما در غیر این مورد که مورد ارث باشد این ملکیّ

 جهت نیست. این اولاً. عقلاء بین شخص طبیعی و شخص اعتباری در این

جا ایقاع است اما آن اجماع فقط شهید قدس سره ادعا فرموده و یک امر ثابتی نیست که ثانیاً برفرض بپذیریم این

م ایقاع قابل قبول السلام بشود. فلذا است که در باب ایقاعات هم این مطلب که بگوییبخواهد کاشف از قول معصوم علیه

 تمام نیست و قابل قبول نیست. شود، این امر نیست؛ یعنی اگر فضولةً انجام شد با اجازه تصحیح نمی

 بالإجازة التصحیح على الإشکال

تملیک مال به شخص اعتباری و تخصیص « القبول إلى یحتاج لا الذی الإیقاع من نوع الاعتباری للشخص المال تملیک»

مثل  ،«العامة الجهات على الوقف نظیر» شخص اعتباری یک نوعی از ایقاعی است که نیاز به قبول ندارد.دادن مال به 

وقف بر جهات عامّه، مثلاً وقف برای نمازگزاران، وقف برای مستمندان. البته وقف برای شخص خاص؛ بگوید این مال را 

« الفضولی وإیقاع» خواهد اما جهات عامّه نه.قبول میجا ممکن است بگوییم که وقف کردم برای زید یا برای عمرو، آن

پس بنابراین «. اطلالله برحمه الأصحاب باتفاق وإیقاع الفضولی»پس این صغری شد که این چیه؟ ایقاع است. کبری 

شود. چون ایقاع است و ایقاع اگر فضولةً آمدند چیزی را تخصیص دادند به یک شخص اعتباری، با اجازه درست نمی

ه هم ندارد و بالمرّه باطل است. قابل تصحیح شدن به اجازه ولی به اتفاق اصحاب باطل است. یعنی حتی صحت تأهلیّ فض

 نیست.

 قبول إلى یحتاج بل»گویید ایقاع است. صغری قبول نیست که شما می ،«إیقاعاً  التملیک هذا لیس: أولاً والجواب»

ل بلکه نیازمند است این تملیک به شخص اعتباری به قبو ؛«وکلائهم أو المؤسسین بواسطة کالشرکة الاعتباری الشخص

تواند بیاید قبول بکند. قبول بته قبول شخص اعتباری؛ خودش که شخص اعتباری نمیها. الشخص اعتباری مانند شرکت

 الشخص لقبو»متعلق به قبول است.  واسطه، جار و مجرورکه این به« وکلائهم أو المؤسسین بواسطة»شخص اعتباری 

ها وکیل شدند یا مدیرعامل قرار ها که از طرف آنهای طبیعی هستند یا وکلای آنکه آدم« المؤسسین الاعتباری بواسطة

 أحد کل تملیک إمکان یقبلون لا العقلاء لأن»گوییم ایقاع نیست بلکه نیازمند به قبول است؟ داده شدند یا کذا. چرا می

خواهد به شخص کنند تملیک هر کسی هر مالی را که دلش میعقلاء قبول نمی چون ،«الاعتباری للشخص مالِ یّأ

 اً ربطی به این صندوق ندارد و اوحالا بیایند یک اموالی که اصلاعتباری. حالا مثلاً فرض کنید که یک صندوقی است. 
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خواهد که. که قبول نمید مالش. آنجور بشوها استفاده بکند، بیایند بگویند ما تملیک کردیم. همینتواند از آناصلاً نمی

« لا یقبلون إمکان تملیک»ها را؟ کار کنم اینخواهم چهگوید من میاز طرف مملکین بگوید ما تملیکش کردیم. خب می

جوری عبارت را این« بلارغبة و الضرورة نحوبه »، این و ی شخص اعتباریاربخواهد هر کسی هر مالی که دلش می

نحو ضرورت و بدون رغبت و میل از که بهبه این ،«ملکیتها فی یدخل لهاممثّ من الضرورة و بلا رغبةٍبالضرورة، بنحو »

داخل بشود در ملکیت آن « یدخل فی ملکیته»ناحیه ممثلّ و نماینده او و نماینده آن شخص اعتباری، ممثلّه باید باشد. 

که رغبت هم مورث به وارث ولو این ود آن متاع ازشبت از وارث داخل میشخص اعتباری مثل مورد ارث که بدون رغ

ضرورت و بدون رغبت و میل از ممثّل داخل بشود در نحو جوری نیست که بهنداشته باشد، دلش هم نخواهد. نه، این

هر دو ضمیرها باید مذکر بشود چون به شخص اعتباری « من ممثّلها و ملکیتها»ت شخص اعتباری. پس ملکیّ

که بدون رغبت و طور که عقلاء اینهمان .«الطبیعی الشخص فی الأمر هذا یرفضون»جوری که مانگردد. خب هبرمی

کنند، دور کنند، قبول نمیبدون اختیار چیزی در غیر باب ارث داخل در ملک شخص اعتباری بشود، آن را رفض می

که کند بین اینشخص اعتباری هم نمیوقت در این جور است. و فرقی آناندازند، در مورد شخص اعتباری هم همینمی

برای  ،که نه، منافع عام ندارد. یا اینای باشد که منافع عامه دارد، برای همگان استآن شخص اعتباری شخص اعتباری

یعنی این رفض، این رفض عقلاء و کنار زدن و دور « هذا ویشمل» یک شخص خاص یا یک گروه خاصی باشد.

 العام النفع أشخاص» شود.ری بخواهد ملک شخص اعتباری بشود این شامل میانداختن این مطلب که به قه

 ،«الخیریة کالجمعیات» اشخاصی که دارای نفع عام هستند، آن اشخاص اعتباری که دارای نفع عام هستند« الاعتباریین

جهت تخصیص به خیلی غریب است به وقف، وقف عام. از این؟ چون این «یشمل هذا»خصوص گفتیم ین را چرا بهاکه 

شان هم عامه است شود اما در آن اشخاص اعتباری که نفعشده که درست است حالا در وقف عام آن حرف زده می ذکر

ک ها و تملیها بکند و به اراده آنتواند تملیک آنجوری هر کسی هر مالی را خواست میعقلاء قبول ندارند که همین

قبول نکنند. مثل  ها هیچاش، مدیرعاملش، اینکه ممثّلش، وکیلش، هیأت مدیرهشود. ولو اینخود ملکش میها خودبهآن

واجب است  .«المتصدین مع بالتنسیق التملیک یقع أن»لازم است در نظر عقلاء « العقلاء نظر فی ویجب» باب ارث باشد.

ن یک چیزی به شخص اعتباری با هماهنگی با متصدین آن شخص اعتباری. که واقع شود تملیک نموددر نظر عقلاء این

 مع الأشخاص هذه تملیک یقاس لا لذلک»وقت بله. نسق بشوند، هماهنگ بشوند، او اگر قبول کرد آنباید با آن هم
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گردد تملیک به کنند؛ قیاس نمیپذیرند و عقلاء رفض میبرای همین جهت که گفتیم عقلاء نمی .«العامة للجهات الوقف

شود که بگوییم این اشخاص با وقف برای جهات عامه. تملیک به این اشخاص با وقف برای جهات عامه قیاس نمی

جا عندالعقلاء خواهد و ایقاع است. نه، اینجا هم بگوییم قبول نمیایقاع است، این خواهد وجا قبول نمیجور که آنهمان

  جواب اول است. این خواهد و ایقاع نیست. قبول می

خب  ؛«علیه السلام المعصوم رأی عن کاشفاً  تعبدیاً  إجماعاً لیس المزبور فالإجماع إیقاعاً، یکون أن فرض وعلى: ثانیا»و 

فرمایند یک اجماع تعبدی که گویند ایقاع فضولی قابل تصحیح نیست اجماع است اما این اجماع میکه میدلیل این

السلام باشد نیست. اجماع تعبدی یعنی اجماعی که در مقابل این اجماع مستند است. اجماع کاشف از رأی معصوم علیه

گویند. خب شان روشن است که چه میویند. استدلالگکه چه میشان روشن است اما دلیلویند گد یعنی همه میمستن

ما به آن مستند باید نگاه اجماعی که مستندش و دلیلش روشن باشد حجیت ندارد و همه کل الاعتبار به آن مستند است. 

صدتا فقیه همه استناد  پذیریم بله و الا فلا. حالا مثلاً فرض کنید فقهاء صد نفر باشند، اینکنیم. اگر خودمان مستند را می

بینیم مثلاً این ضعف سند دارد و کنیم میکردند به یک ورایتی و یک فتوایی دادند. ولی ما به آن روایت که مراجعه می

جا حجت آوریم وثاقت آن روات را. خب در ایندست نمیها را هم بهها و استناد آنقابل تصحیح نیست. از اتفاق آن

ها از که اینکند از ایناع تعبدی بود؛ یعنی دلیل خاصی در مقام وجود ندارد و آن قهراً کشف مینیست. اما اگر یک اجم

فرمایند که ما در مقام السلام. حالا میاند به قول معصوم علیهیک راه دیگری که به دست ما نرسیده است لابد واقف شده

ه. یک اجماع تعبدی که واقعاً بتواند کاشف باشد از رأی که قابل تصحیح نیست به اجازی بطلان ایقاع فضولی و اینابر

ان نقل شدعا نکرده. بعد از شهید هم از ایالله علیه کسی ابینیم قبل از شهید رضوانالسلام نداریم. فلذا میمعصوم علیه

 من مانع فلا لکولذ» ن نقل کردند؛ بسیاری از آن بزرگان هم مناقشه کردند در حجیت آن.اشهایی هم که از ایشده و آن

برای خاطر همین که این ایقاع نیست « و لذلک«. »المتقدمة الوجوه من والثالث الثانی الوجه إلى بالاستناد التصرف صحة

نه وجه اول. چرا وجه اول نه؟ ما  میتوانیم تمسک کنوجه دوم و سوم میع است اجماعی در کار نیست؛ ما به ایا اگر ایق

سه وجه گفتیم دیگه. یکی عمومات و اطلاقات بود. دو: ارتکاز عقلاء بود. سه: آن روایت قیس بود. محمدبن قیس بود. 

بکنیم. اما به آن روایت اول، به آن بیان اول که یم تمسک توانبه این روایت، به ارتکاز عقلاء و روایت محمدبن قیس می

حسب ... چون پذیرفتیم در ثانیاً که ایقاع ها ممکن است تمسک نتوانیم بکنیم. چرا؟ بهآن اطلاقات بود، بهعمومات و 
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ها دیگه این( و معاملات و 1)مائده/« أَّوْفُوا باِلْعُقُود»ی است ولی گفتیم اجماع حجت نیست. خب وقتی ایقاع شد ادله

که این اجماع حجت نیست ولو که اینخاطر اینبه« و لذلک»نابراین جهت گفتند که دوم و سوم. پس بگیرد. از ایننمی

از صحت تصرف نیست که در  که این ایقاع است مانعیشیم به اینکه این ایقاع است. ولو قائل باقائل باشیم به این

م این بود که در یل دوم و سوم. دلیل دوواسطه دلجماع را قبول نکردیم بهقبول کردیم ایقاع است ولی اکه صورت این

نیست که عقدی فضول بیاید انجام بدهد و بعد من له ویند بله. فرقی گعقلاء است و ارتکاز عقلاء هم میارتکاز 

ها نیا؟ اجازه کند. مثلاً حالا البته ای إجازه کند. یا ایقاعی را انجام بدهد و بعد من له الإجازه بیاید چی کندالإجازه

ها. حالا دیگه های مفصل دارد ایندر بحث قبل از ورود به بحث فضولی انجام دادیم بحثاش را ما های تفصیلیبحث

 . گفتهشود. مثلاً یک کسی آمده عبد یک کسی را آزاد کردهجا تفصیلاً بیان مینطور اشاره. دیگه ابحاثش در آا بهجاین

کند. گویند فرق نمیحالا که انجام دادید. حالا میبعد مالک عبد مطلع شد. گفت حالا عیب ندارد.  «أنت حرّ لوجه اللَّّه»

د. یا آزادش کرده باشد و این بگوید عیب ندارد که شود عقکه آن می معامله کرده باشد، فروخته باشد بگوید عیب ندارد

هایی جا اشکال بود. یک حرفکند. خب این هم ... البته آنگویند فرقی نمیشود ایقاع. عقلاء میاین آزاد کردن می

گوید اشکال ندارد، خودش این ایقاع جدید است. این است که کار او را شد که خود این اصلاً وقتی که میجا زده میآن

هایش واگذار گوید اشکال ندارد. حالا دیگه این بحثکند. این خودش انشاء درحقیقت آزادی است وقتی میدرست می

نتیجه سخن و بحث این شد که  .«بإجازته صحیح الغیر بحق المتعلّق المال صتخصی إن: الکلام ونتیجة»جا. شود به آنمی

تخصیص دادن مالی که مورد تعلّق حق غیر است و متعلق به حق غیر است که فضولةً آمده شده، آمدند تخصیص دادند 

سبب اجازه آن غیر. اگر آن غیر بیاید اجازه بدهد بگوید خب حالا شما آمدید آن مال را، این تخصیص صحیح است به

نک قرار دادید. اموال من را سرمایه این صندوق یا شرکت قرار دادید. خب حالا باشد. این اموال من را سرمایه این با

جا ابحاثی است. حالا با اجازه درست شد. حالا این اجازه کاشف است یا ناقل است؟ و اگر شود. حالا اینتصحیح می

گر ناقل باشد آثارش چیه؟ کشف شود؟ اها حالا چی میکاشف است کشف آن حقیقی است یا حکمی است؟ و آثار این

طور تفصیل ها دیگه در ابحاث فضولی بهنیاش چیه؟ حکمی باشد آثارش چیه؟ که باشد آثارش چیه؟ حقیقی باشد آثار

کنم. اگر بگوییم کنیم. خب اگر بگوییم این اجازه ناقل است، فقط اشاره میها را تکرار نمیجا اینبیان شده، دیگه این

دهد، از الان این نقل حاصل دهد، ان من له الإجازه اجازه مییعنی از الان که دارد آن مالک اجازه میاجازه ناقل است 
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مال زید بوده، این زمین را فضولهً بدون اجازه زید  یشود. مثلاً آمدند یک زمینشود. از الان این تملیک حاصل میمی

جا که آمدند خب در اینک کردند. سرمایه بانک قرار دادند. آمدند تملیک به بانک کردند. یا یک باغی را تملیک به بان

آن ت برای بانک و گوید اجزتُ، این ملکیّاین باغ را سرمایه بانک قرار دادند، اگر قائل به نقل بشویم یعنی از وقتی می

ه زااز این اج هایی که قبلکه و میوهاش این است که آن ثمراتی نتیجه چیه؟ شود. نتیجتاًشخص اعتباری حاصل می

ها ملک بانک نشده بوده. اما اگر بگوییم که نه، این نقل نیست کشف ها مشمول، آنمصرف شده، بردند و امثال ذلک، آن

روزی که معامله فضولی انجام شده و این تملیک فضولی اش این است که یعنی آره. کشف یعنی از آناست، این لازمه

ت حاصل شده. وقتی ملکیّت از همان روز حاصل شده پس ثمرات و نمائات تابع ، از همان روز این ملکیّانجام شده

ها هم انجام شده، آن روزی که این معامله فضولی، این تملیک فضولیها از آنملک است دیگه. باید بگوییم تمام میوه

ها در بحث بیع ها هم مال آن شخص اعتباری است. و آثار دیگر و خصوصیات دیگری که اینت. آنمال بانک اس

یا و آ« إجازته وهل» جا مراجعه کنند.خواهند باید به آنطور مستوفی محل کلام قرار گرفته که کسانی که میفضولی به

ه آیا حقیقی است یا حکمی است؟ حقیقی یعنی زاست؟ و کشف آن اجاجازه آن تخصیص مال کاشف است یا ناقل ا

گوییم از اول درست بوده ولی از الان که اجازه حکمی است یعنی نه، نمی. شود از روز اول درست بودهواقعاً گفته می

گویم آن آثاری که ممکن است از اول پیاده شود پیاده کنیم. که این که من میکند به اینشود کأنّه شارع حکم میداده می

آیا این  ؟«الأمور هذه نم واحدٍ کلّ آثار هی ماو »یک تفسیرش هست. حالا بعضی تفسیرهای دیگر هم دارد. خب 

فرق بین نقل و کشف، بین کشف  مور چیه؟ ثمراتش چیه؟کشف حقیقی است یا حکمی است؟ و آیا آثار هر یکی از این ا

 للقارئ یمکن الفضولی، بیع باب فی معقودة مفصلةً مباحث فهذه»حقیقی و حکمی چه آثاری دارد؟ چه ثمراتی دارد؟ 

خواننده این مباحث امکان دارد بر او رجوع کند به آن مباحث مفصله در مظانش، محالی که  ،«مظانها فی إلیها الرجوع

ه بحث کردند معمولاً در این دو بحث کردند آقایان هم در اجار ی آن ابحاث هست که هم در بیعدر کتب فقهیه زمینه

دهند. بنابراین چون مولاً شاید میجا معوقت ارجاع به آنها را عنوان کردند. در جاهای دیگه آنکتاب این بحث

عرضه  میکنما دیگه تجدید نمی .«الکتاب هذا فی عرضها نجدد فلا» چنینی است در جاهای دیگر بحث مفصل شدهاین

کردن آن مباحث را در این کتاب. خب پس شرط اول برای مؤسسین اشخاص اعتباری شد بلوغ و رشد و اختیار. که 

 نکردیم. در مواردی گفتیم درست است. و اما رشد و اختیار چرا، لازم است مطلقا.  نحو مطلق قبولبلوغش را به



 دارزندهالله شبدرس خارج فقه معاصر آیت

  77جلسه یدرس شخص اعتبارعنوان فایل: 

7 
 

خواهند اعتبار کنند یک شخص اعتباری را که اگر این شرط نباشد مؤسسینی که میشرط دوم برای  :«الثانی الشرط»

شخص اعتباری را . خب گاهی یک شود؟ مشروعیت عمل استشود یا نمیکأنّه آن شخص اعتباری حالا محقق می

کنند فقط و فقط آیند درست میکاری که اصلاً مشروع نیست. مثلاً یک بانکی میکنند ولی برای یکیند اعتبار میآمی

الحسنه. کنند برای چی؟ برای قرضهایی درست میهایی درست شده، بانکبرای چی؟ برای وام ربوی. الان بانک

ویند فقط و فقط گکنند میحالا یک بانکی درست می دهیم.نه میالحسقط قرضکنیم. فکار دیگه نمیگوید آقا، ما می

یند یک شرکتی درست کنند برای توزیع مواد مخدر، آکنند. یا میمیه؟ وام ربوی است. برای این درست چبرای چی

له، این شرکت کنند، بآیند درست میکنند، چقدر هم سود دارد و یک شرکت میهروئین مثلاً. یک شرکتی درست می

بخرد بیاید تبدیل کند به هروئین و شیشه و فلان و  ها رابرود مواد اولیه هروئین و مثلاً تریاک و فلان و حشیش و این

را هم برود بفروشد. اصلاً ... برای چی؟ برای عمل غیرمشروع بیایند تأسیس بکنند. حالا این شرط  هاها و، بعد ایناین

شود و تشکیل لی که آن شرکت یا آن بانک یا آن صندوق یا امر آخر اعتباری اعتبار میگوید باید آن عمثانی می

حث است. یک جا دو بکه مورد امضاء شرع قرار بگیرد. خب حالا اینشود، این باید عملش مشروع باشد. تا اینمی

یک بحث دیگر این است اش منوط به این است و مشروط به این است؟ یا اصل شرکت تحققبحث این است که حالا آ

جوری دهد چهدهد، حالا کاری به اصل تحقق، وجود یافتنش نداریم. اعمالی که انجام میکه حالا اعمالی که انجام می

بیعی کارش را شخص طخواهد بکند، اگر فرض کنیم اینفرمایند که این کاری که شخص اعتباری میمیاست؟ 

ها یک شخص طبیعی یا حرمت تکلیفی دارد یا حرمت وضعی دارد. بعضی وقت کار برایینخواهد انجام بدهد. اگر امی

گویند بیایید گویند و میچیزهایی حرمت تکلیفی دارد حرمت وضعی ندارد. مثلاً بیع عند النداء روز جمعه اذان دارند می

( 9)جمعه/« وَّ ذَّروُا البَّْیعْ»آیه برای نماز جمعه. عند النداء کسی معامله بکند، خودش را مشغول معامله کند نرود خب 

آیه شریفه فرموده بیع را رها کنید. پس انجام دادن بیع ترک واجب است. مثلاً حرام است. اما اگر کسی حالا این گناه را 

دانم ... این اش را فروخت، ماشینش را فروخت، نانوایی نانش را فروخت، نمیانجام داد، فرشش را فروخت، خانه

شود. اما کار حرام انجام داده. این حرمت تکلیفی دارد. مثل غیبت کردن ست. این نقل و انتقالِ حاصل میمعامله درست ا

گوش کردن حرمت تکلیفی  که حرمت تکلیفی دارد. مثل آزار دادن به مردم که حرمت تکلیفی دارد. مثل موسیقی حرام

بعضی چیزها حرمت وضعی دارد. حرمت وضعی  خواندن حرمت تکلیفی دارد. این هم حرمت تکلیفی دارد. دارد. غنا
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اگر کسی معامله غرری انجام داد، این حرام وضعی است. غرری. یعنی ممنوعیت وضعیه دارد. مثل چی؟ مثل معامله 

که یک کسی بیاید بگوید مثلاً من این کند. مثل چی؟ مثل اینشود، تحقق پیدا نمییعنی چی؟ یعنی این معامله انجام نمی

داند توی آن چی هست. خب این بیع بیع روختم به هر چی که آن گونی تو یا در آن چمدان تو هست که نمیفرش را ف

خلاف آن معامله عند النداء این معامله باطل است. بهداند چیه. مجهول است. غرری است دیگه، چون عوِضش را نمی

است. البته این دوتا مطلب که حرمت تکلیفی و  جا معامله باطلدرست بود فقط حرام بود. یعنی ترک واجب بود. این

شود از جا هم حرام تکلیفی باشد هم حرام وضعی باشد. میشود یکالجمع نیستند. یعنی میها مانعةحرمت وضعی؛ این

هم هم جدا باشند. حرام تکلیفی باشد وضعی نباشد. وضعی باشد حرام تکلیفی نباشد. ولی قابل اجتماع هم هستند که 

برد انسان را، هم زی هم حرام باشد؛ مثل چی؟ مثل معامله ربوی. معاملات ربویه؛ این هم حرام است، جهنم مییک چی

. این و برنج اعلای طارمی را فروخت به دو کیلو برنج مثلاً پاکستانیلییک ک باطل است. مثلاً اگر کسی آمد فرض کنید

یکی از عوِضین وزناً بالاتر از دیگری باشد. این معامله باطل ها جنس واحد هستند. نباید معامله باطل است. چون این

عقاب  ،است. فقط باطل است؟ یعنی نقل و انتقال حاصل نشده؟ نه، علاوه بر این حرام و کار حرام هم انجام داده. کتک

شود. از نظر میگوید این معامله انجام نجا. حالا اگر یک معاملاتی بود که از دلیلش فهمیدیم که شارع میدارد این

کند که این را شخص طبیعی انجام بدهد یا شخص اعتباری بیاید وضعی باطل است. و از دلیلش فهمیدیم که فرقی نمی

دهد آن هم ، شخص اعتباری انجام مییشخص طبیع جور معاملاتی کهوییم که اینگموارد می انجام بدهد. خب در این

کند. حالا مثلاً مثال بزنم. فرض کنید که یک زمین شالیزار هست ه فرقی نمیباطل است. چرا؟ چون از دلیلش فهمیدیم ک

ید آن آت میدسجا برنج کشت بشود و آن محصولی که بهن، وقف است. زمین وقفی است که آنکارند توی آکه برنج می

ت بکنند یا خرج حرم السلام بکنند. یا خرج زوّار حضره امام حسین علیهفروشند خرج مثلاً فرض کنید که روضرا ب

جا را برنج کشت کنید، ری وقف کرده؛ توی گیلان آمده وقف کرده زمین را که شما اینوجمطهّر بکنند. کسی این

، پولی که از آن فروش آیددست میآید، یعنی از فروش بهدست میمحصولش را بفروشید، با منفعتی که از آن محصول به

جا آمدند فرض کنید یک تنُ . خب حالا اینوانی کنید یا کذا کنید یا کذاخرا روضه ید مثلاً ده روز محرمآدست میبه

به  میتُن برنج است ما این را تبدیل کندست آوردند از آن زمین، حالا این متولی وقف بیاید بگوید خب حالا یک برنج به

هایش خیلی عالی ها برنجطقه و آن زمیندو تنُ. بگوییم بابا این خیلی عالی است. این برنج فلان منطقه هست، آن من
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است، معطر است و چه و چه، این را بفروشد مثلاً، بفروشد به دو برابر برنج، این یک تُن است به دو تُن بفروشد. خب 

فهمیم که فرقی جا. مال وقف بوده، وقف است. ولی از ادله میاین معامله هم باطل است. ولو شخص حقیقی نیست این

ها باشد یا مال وقف باشد. خب خواهد بگوید معامله ربوی باطل است. حالا این معامله ربوی مال آدمشارع میکند. نمی

 الاعتباری الشخص عمل کان إذا العمل مشروعیةالشرط الثانی: »جایش بخوانیم حالا. پس بنابراین بله. پس این تا این

م رحری از اعمالی باشد که آن اعمال موقتی که عمل شخص اعتبا« الطبیعی الشخص على تکلیفیاً المحرمة الأعمال من

خواست انجام بدهد محرم بود. حالا این شخص هستند از حیث تکلیفی بر شخص طبیعی. یعنی اگر شخص طبیعی می

یدن مثل کش ،«قول على الروح ذی من التماثیل کصناعة» خواهد انجام بدهد. مثل چی؟اعتباری همان کار را می

ا از حیواناتی که دارای روح هستند بنابر قولی. یکی از اقوال این است که کسی بخواهد عکس آدم بکشد، یا هعکس

که عکس گرفتن. با دست بیاید عکس یک آدم عکس یک گاو بکشد، هر چی روح دارد. نقاشی کردن، یعنی نه این

حسب فتوای بزرگانی از فقهاء این کار حرام است. هبکشد یا عکس یک گاو بکشد، یک شتر بکشد که این حرام است. ب

ای درست شده، خب حالا شخص طبیعی، بر شخص طبیعی حرام است دیگه. حالا یک شخص اعتباری یک مؤسسه

که عملی باشد که یا این« وضعیاً علیه المحرمة أو» اصلاً کارش همین است. عکاسی بکند بفروشد. قلم بزند بفروشد.

شخص اعتباری از نظر وضعی، یعنی از نظر حکم وضعی نه از نظر حکم تکلیفی. حکم وضعی یعنی محرم است بر آن 

بیع غرری یعنی بیعی که یکی از عوضین خصوصیاتش مثلاً روشن نیست. البته « الغرری کالبیع» هاصحت، بطلان، این

علی سبیل مانعة »جا گفته بشود باید اینکه « الخلو مانعة سبیل على التحریمان هذان وبالطبع» فرمایند توی پرانتز می

اش شود یکیمعنایش این است که نمی« الخلو مانعة»کدام هم نباشد. یعنی ممکن است هیچ« مانعة الخلو»نه « الجمع

شود به اینش کار داریم که نمیها جمع بشوند. ما جور نیست که نشود اینیعنی این است که این« الجمع مانعة»نباشد. 

التحریمان  هذان وبالطبع»جور باید باشد. ، این«لیس»نیست.  «الجمع علی سبیل مانعة»جوری نیست. بشوند. اینجمع 

الخلو  جور هم که حالا عبارت آمده این است که این دو تحریم بر سبیل مانعةحالا این« الجمع مانعة سبیل على لیس

حسب ادله و نصوص بگوییم دیگه جوری بهو نصوص. این حسب البته ادلهبهاست. یعنی یکی از این دوتا هست. 

 کبیع»جایی جمع بشوند معاً ها ممکن است در یکگاهی هم هر دو تحریم« لتحریمانا اجتمع وربما» مشکلی ندارد.

مثلاً فروش خمر، شراب، خب فروش شراب هم حرام تکلیفی است هم حرام وضعی است. کسی معاذالله آمد « الخمور
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نه پنج هزار تومان  شود مال مشتریبطری شراب فروخت و مثلاً به پنج هزار تومان، این نه بطری شراب مییک مثلاً 

علاوه بر این هم این فروشنده هم آن شود. حاصل نمی عنی نقل و انتقالشود مال این فروشنده. بطلان وضعی دارد. یمی

که هر دویش با هم « کبیع الخمور»فسق انجام دادند.  ام انجام دادند ورحر هر دو مستحق عقاب هستند و کار خریدا

جاهایی حرمت هست، حرمت تکلیفی هست وضعی نیست. مثل چی مثال زدم؟ مثال زدم به بیع عند جمع شده. پس یک

 که جا حرمت وضعی هست، تکلیفی نیست. یک چیزی باطل است ولی حرمت تکلیفی ندارد. مثل اینالنداء. یک

 س: ؟؟

 ج: به؟ 

 ؟؟س: 

ها اصلاً تکلیف چون ندارند. حالا جایی که فرض کنید مکلفّ ج: بله. حالا آن هم مثال خوبی است. بیع کودکان. حالا آن

فروشد و خصوصیاتش را که مثلاً یک متاعی را دارد میاست، حرمت تکلیفی ندارد ولی حرمت وضعی دارد. مثل این

کامل نیست که روشن  وید و وصفش همگدند. به وصف دارد میغی است، ندیاست، با یروشن نکرده برای ... زمین

معامله باطل است، نقل و و .. .جا معامله باطل است. اما کار حرامی انجام نداده. حالا کار حرام انجام اینبکند. خب در 

جایی که چه آن فرمایند که بر هر یکی از این فروض،حالا می« الفروض هذه من یٍّأ فعلى» خبشود. انتقال حاصل نمی

هم حرمت تکلیفی است فقط، حرمت وضعی نیست. یا حرمت وضعی است تکلیفی نیست. یا هر دوی آن هست. ما سه 

 الشخص إلى بالنسبة وضعاً حرمته العمل حرمة دلیل من استفدنا إن الفروض الثلاثة هذه من أیٍّ فعلى»فرض داریم دیگه. 

عمل  اگر از آن دلیل حرمت ؛«الشارع من مجُاز ولا ضىممُ غیر الأعمال من لنوعا هذا سیکون فبالضرورة أیضاً؛ الاعتباری

شود. حرمت آن عمل را از حیث وضعی را از حیث وضعی. یعنی نقل و انتقال حاصل نمیاستفاده کردیم حرمت آن عمل 

شود انتقال حاصل نمی نیز. یعنی علاوه بر شخص حقیقی و طبیعی حرام است و نقل و« الاعتباری الشخص إلى بالنسبة»

 من مجُاز ولا مُمضى غیر الأعمال من النوع هذا سیکون فبالضرورة»جا جور است. ایننسبت به شخص اعتباری هم همین

خب پس وقتی این را فهمیدیم قهراً بالضرورة این نوع از اعمال قهراً ممضی و مجاز از طرف شارع نیست. نافذ «. الشارع

 من الغرری أو الربوی فالبیع لذا» مجاز، و لا مجاز به معنای غیرنافذ است نه غیرجائز.از طرف شارع نیست. این 

لذا بیع ربوی یا غرری از شخص اعتباری هم چیه؟ این نافذ نیست. چرا؟ برای  ،«نافذ غیر»این « الاعتباری الشخص
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کند. که شخص طبیعی عی فرقی نمیکه او از ادله بطلان بیع ربوی و غرری چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که این حکم وضاین

خب  .«صحیح غیر الأعمال لهذه والاستئجار» ها.بیاید انجام بدهد یا شخص اعتباری انجام بدهد مثل اوقاف و فلان و این

الان مثلاً توی خارج، که وام ربوی بدهد. حالا اگر آمدند عرض کردم یک بانکی فقط تأسیس شده برای چی؟ برای این

کشند دیگه. دهند یک چیزی هم روی آن میلامی اصلاً معنا ندارد قرض دادن بدون ربا. هر وام که میکشورهای غیراس

گویند آیند میجا که دیگه درست و حسابی میکشیم حالا. حالا آنجا آمدند مثلاً گفتند کارمزد و فلان و نمیحالا این

لا این بانکی که فقط تأسیس شده برای وام ربوی، الان دهیم صد و ده تومان باید برگردانی. خب حاصد تومان قرض می

این  گویندجا میقر بشود و اعمالش را انجام بدهد. اینجا مستکه آنکند برای اینزه میرود یک ساختمانی را اجامی

فروش  ای را اجازه کند برایه برای عمل محرم باطل است. مثلاً کسی بیاید یک مغازهاجاره هم باطل است. چون اجار

فرمایند ای را بیاید اجاره بکند معاذالله برای فحشاء، این اجارهِ باطل است. میه اصلاً باطل است. یا خانهراین اجاخمر. 

این اصلاً صحیح نیست. خب نعم یک استداراکی است که ان شاءالله جلسه «. صحیح غیر الأعمال لهذه والاستئجار»که 

 الطاهرین.ه علی محمد و آله اللبعد. و صلی

 پایان 


